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  ررسي نظرية نمادين در باب زبان وحينقد و ب

  ١االله عباسي   ولي  
    محقق و نويسنده  

  چكيده      
  تلقي نمادين از زبان وحي، يكي از تفاسـير مهـم نظريـة غيـر شـناختاري اسـت                  
ــسلمان و     ــاي م ــژه عرف ــه وي ــسيحي، ب ــسلمان و م ــشمندان م ــان اندي ــه در مي   ك

 از ايـن نظريـه دفـاع     جديـد پـل تيلـيش از متألهـان      . ولاني دارد مسيحي سابقة ط  
 برخي از روشنفكران مسلمان هـم زبـان قـرآن را زبـان نمـادين يـا                  .كرده است 

  .دانند  ميرمزي
اين نظريه، نقد آن و چگونگي نمادين بـودن زبـان وحـي در مقالـة حاضـر                       

  .بررسي شده است
  .يشهاي نمادين، پل تيل نمادهاي ديني، گزارهزبان وحي، نماد،  :يواژگان كليد

شـناختي و همچنـين    قـرآن مهـم  يكـي از مباحـث   ، يا زبان قرآن» زبان وحي«بحث از   
پژوهان و پژوهشگران علوم ديني       كه امروزه مورد توجه برخي از قرآن       ،كلامي است 

  .واقع شده است
                                                        

1. Abbasi1361@yahoo.com 
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   نظريات مختلف در باب زبان وحي.۱
و  (assertive) اخبـاري /  دو گروه عمدة شناختاري    توان به   ساختار زباني وحي را مي    

بر اساس نظريات شناختاري،    .  تقسيم كرد  (non-assertive)غير اخباري   / غير شناختاري 
در مقابــل، نظريــات غيــر  .بــه واقــع هــستند زبــان وحــي، احكــام و تــصديقاتي نــاظر

  .باشند  مينمايي زبان وحي شناختاري، منكر واقع
ــادين  ــم   (symbolic)تلقــي نم ــير مه ــان وحــي، يكــي از تفاس ــر  از زب ــة غي نظري

شناختاري است كه در ميان انديشمندان مسلمان و مسيحي، به ويژه عرفاي مسلمان و              
يكي از متألهان جديد كه از اين نظريه دفاع كرده است،           . مسيحي سابقة طولاني دارد   

برخي از روشنفكران مسلمان هم زبـان قـرآن را زبـان نمـادين يـا                . باشد  تيليش مي  پل
  .دانند  ميرمزي

هـاي وحيـاني همـواره امـري مرسـوم و شـايع            نمادين و سمبليك از آموزه    تفاسير  
 را نـه بـه      كران مـسيحي داسـتان طوفـان حـضرت نـوح          بسياري از متف  . بوده است 

 نكاتي كـه    ةاي نمادين جهت ارائ     عنوان گزارش واقعي تاريخي، بلكه به عنوان طريقه       
اوند افراد گناهكار را عذاب     مثلاً اينكه خد  . اند  به لحاظ ديني مهم هستند، تلقي نموده      

بـر  . خواهد كرد، ولي در شرايط خاصي از خود لطـف و رحمـت نـشان خواهـد داد                 
» خداونـد چوپـان مـن اسـت       « :شـود   اساس نظرية زبان نمادين، هنگامي كه گفتـه مـي         

توانــد بــه معنــاي   نمــيمــسلماً معنــاي حقيقــي و ظــاهري آن مــراد نيــست و خداونــد 
» خداوند صخره اسـت   «: شود   همچنين وقتي گفته مي    . يك چوپان باشد   ،فظيلال تحت

منظور معناي حقيقـي آن نيـست، در اينجـا چوپـان بـه عنـوان سـمبل مـشيت الهـي و                       
كند و صخره، سمبلي است از نقش خداوند به عنوان محـافظ و               انديشي عمل مي   مآل

نماد و سـمبل بـه ايـن معنـا يـك شـيء يـا كـار و         . پشتيبان در لحظات سخت زندگي    
تواند از طريق نوعي تـداعيِ بـه خـصوصي            ت و يا وضعيت ملموس است كه مي       فعالي

براساس تشابه، به عنوان رمز و تجسمي براي نشان دادن غرض و هدف نهايي گفتـار                
  .به كار گرفته شود

اللفظي  گوييم كه چيزي كه به نحو تحت        مي  نمادين سخن  طور  در واقع، وقتي ما به    
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. )۵۳: ۱۳۷۶آلـستون،   : ك.ر( ك نماد و سمبل را دارا باشد      كنيم، كاركرد ي     آن اشاره مي   به
آنها را بـه     توان  البته در زبان عرفي هم، موارد بسياري از سخنان نمادين داريم كه مي            

» دل شـب  «و» دهانة رود «ال،  به عنوان مث  . ترجمه كرد )  نمادين يا غير (سخناني حقيقي   
گـوييم   هنگامي كه مي  . في است دو نمونه از اين بيانات استعاري يا سمبليك زبان عر         

دارد منظورمان فقط اين است كه رود مدخلي دارد كه آب از آنجـا بـه              » دهانه«رود،  
امـا بـسياري از     . شب، اواسـط شـب اسـت      » دل«يابد، يا منظورمان از       بيرون جريان مي  

بـه نحـوي     متألهان معاصـر معتقدنـد كـه سـخنان نـاظر بـه خداونـد، اساسـاً نمـادين و                   
: ك.ر(  غيـر قابـل ترجمـه هـستند        ،اند و لـذا بـه احكـام حقيقـي           ر، استعاري ناپذي تحويل

  .)۲۷۶: ۱۳۷۷پترسون، 
مسيحي برجستة دانان   وي يكي از الهي   .  پل تيليش است   ،چهرة اصلي زبان نمادين   

است كه در كنـار كـارل بـارت و ردولـف بولتمـان، از بنيانگـذاران الهيـات معاصـر                      
: ۱۳۷۸برائـر،   ( رود  مـي  شـمار  انسياليسم در الهيات به   كسوتان اگزيست  پروتستان و از پيش   

ش از سي جلد كتاب و صدها مقاله بر جاي مانده است، كـه از ميـان                 بياز تيليش   . )۱۰
  در سـه جلـد بـر صـدر         ١»الهيـات سيـستماتيك   «آنها، اثر مهم و عمـدة او موسـوم بـه            

 اساسـي را    هايطور معمول، پرسـش      وضعيت انسان به   تيليش معتقد است كه   . نشيند مي
هـاي   كند كه فرهنگهاي انساني به شـكلهاي گونـاگون بـا اسـتفاده از شـيوه       مطرح مي 

كوشند تا به اين پرسـشها بـه          پردازد و سنتهاي ديني مي      مرسوم هنري به پاسخ آنها مي     
رو وي كتاب الهيات سيستماتيك خـود را در پـنج    صورت نمادي پاسخ دهند؛ از اين     

 بخش، يك نماد ديني در كتاب مقـدس بـه صـورت             در هر . بخش ترتيب داده است   
  .پاسخ براي پرسش اساسي بشري در فرهنگ جديد طرح شده است

 فرهنگ جديـد    ةرا با اين پرسش شكاكان    ) لوگوس(بخش يكم، رمز و نماد عقل       
توانيم با قطعيت و يقـين بـه حقيقتـي كـه بـراي انـسان                  دهند كه چگونه مي     ارتباط مي 

  .اشيماهميت دارد، علم داشته ب
لة تنـاهي در    ئرا به ابعاد گوناگون مـس     » خداوند در جايگاه خالق   «بخش دوم، نماد    

                                                        
 ـ  پـل تيلـيش،     : اين كتاب با مشخصات زير به فارسي ترجمه شده اسـت          . ١ ، ترجمـة   ستماتيكالهيـات سي

  .حسين نوروزي، انتشارات حكمت



 

وق
حق

 و 
ت
هيا
ي ال

ص
صّ
تخ

لة 
مج

/
يز 
پاي

 
۱۳
۸۶

 /
رة 

ما
 ش

۲۵

۱۴۴  

تـوانيم در برابـر نيروهـاي         مـي  پرسش اين است چگونـه    . دهد   جديد ربط مي   فرهنگ
  .كنند، دفاع كنيم  ميمخربي كه زندگي ما را تهديد

ر اي ميـان رمـز عيـسي و مظـاهر غيـر دينـي فرهنـگ جديـد د                    بخش سوم، رابطـه   
 ةتوانيم تجرب ـ   مي پرسش اين است كه چگونه    . لة از خود بيگانگي است    ئخصوص مس 

  .بيگانگي را در خود و همسايگان خود درمان كنيم
 ابهـام در فرهنـگ جديـد    ئلة را بـا ابعـاد گونـاگون مـس     »روح«بخش چهارم، نماد    

بينـيم اخـلاق، اعمـال دينـي و مظـاهر              پرسش اين است كه وقتي مي      .سازد  مرتبط مي 
توانـد   طور كامل به شكل مبهمـي درآمـده اسـت، چگونـه زنـدگي مـي         رهنگي ما به  ف

  .اصيل باشد
 كه آيا تاريخ معنادار اسـت،       سشرا با اين پر   » ملكوت خداوند «م، نماد   جبخش پن 
  .)۲۶ـ۲۵: ۱۳۸۳توراني، ( دهد پيوند مي

ايي ثير بـسز  أدارد و از اين رهگذر ت     » نماد«بنابراين، تيليش توجه خاصي به مفهوم       
  .جاي نهاده است اند بر بر ساير فيلسوفان و متألهاني كه دربارة نماد انديشيده

  :توان از زبان خود وي چنين بيان نمود مدعاي اصلي تيليش را مي
هرچه ما در باب آنچه كه دلبستگي واپسين ماست مطـرح كنـيم خـواه آن را خـدا                   

وانـد  ت  نمـي هـيچ طريـق ديگـري   ايمان به . ... بناميم يا نه، داراي معناي نمادين است      
پويـايي  تيلـيش،   ( زبان ايمان زبان نمادهاست   . طور رسا و كافي بيان كند      خويش را به  

  .)۶۱ـ ۶۰: ۱۳۷۵، ايمان

  :نويسد  مي»معنا و توجيه نمادهاي ديني«وي در ابتداي مقاله 
اگر معناي نمادهاي ديني را به درستي درك كنيم، نياز بـه تـوجيهي ندارنـد؛ زيـرا                  

 اي آنها اين است كه آنها زبان دين و طريقـي هـستند كـه از رهگـذر آن، ديـن                    معن
همـراه بـا تأمـل و    [ غيرمـستقيم و تـأملي   طور بهدين . گر شود تواند مستقيماً جلوه  مي

نيز ممكن است خود را در قالب اصطلاحات كلامي، فلسفي و هنري اظهـار              ] تفكر
 ةو مجموعــة بــه هــم پيوســتآن از طريــق نمــاد » خودنمــودي مــستقيم«كنــد، ولــي 

  .)۴۰: ۱۳۷۵، ...معني و توجيهتيليش، ( ناميم  مي»اساطير«نمادهاست كه آنها را 

آموزد كه انـسان      مي او در قالبي پساكانتي   . در نظر تيليش، خدا مبناي وجود است      
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توانـد فقـط      مـي  ايـن راز آن نيـست كـه انـسان         .  رازي ناگشودني احاطه شده اسـت      با
 ةاوند داشته باشد و نيز ايـن نيـست كـه تجـسد تـاريخي و كفـار                 معرفتي جزئي بر خد   

تواند به عمق آن راه يابد، بلكه مـا تـاريخ             نمي گاه رازهايي هستند كه ذهن انسان هيچ     
 وجـود   خـودِ ايم و با شك و ترديد در حال غور و بررسـي رازِ         را به پشت سر انداخته    

 خـدايي متـشخص اسـت، او        گـاه نبايـد عينيـت يابـد، اگرچـه او           خداوند هيچ . هستيم
 خداباوري درس بگيريم و اشتباه آنها را مرتكب نشويم ،شخص نيست ما بايد از همه     

 ةبـه عقيـد    بنا.پرستي است چرا كه اين كار نوعي بت، كه خدا را با عالم يكي بگيريم     
، زيرا كه    است تي واكنشي كاملاً در خور الحاد را موجب شده        تيليش، خداباوري سنّ  

اند كه آن خدايي بايد مورد تصديق واقع شود كـه             ك اين معنا عاجز مانده    آنها از در  
و . بنابر همين نظر او گفتاري مـشهور دارد   . است» برتر از خداي خداباوري توحيدي    «

ي توحيـدي همـان انـدازه       خـداباور اذعان به وجود خداوند مورد اعتقـاد        «آن اين كه    
  .)۳۱۱: ۱۳۸۲سل، . اف( »الحادي است كه انكار آن

اند يا كاذب، مبتني بر   به نظر او پرسش از اينكه آيا تعاليم ديني دربارة خدا صادق           
وراي ) الوجــود خــداي حقيقــي، صــرف(از آنجــا كــه خــدا . تــصويري اشــتباه اســت

گوييم و    مي  جستجوي هرگونه مطالب ميان آنچه ما دربارة خدا        ،پردازي است  مفهوم
 ل ما دربـارة خـدا از نمادهـايي از خـدا           در عوض، عالم مقا   . فايده است   خود خدا، بي  

نـه  . كننـد     شده كه با مشاركت در قدرت و وجود او به واقعيت وي اشاره مـي               ساخته
 بايد به اين نحـو  ـ  و آب و شبان و غيرهگوسفند شود  ـ فقط آنچه عموماً نماد شناخته مي

ه مـسيح و  از جمل ـ. تفسير شود، بلكه هر امر عيني يا قابل مفهومي شدن، يك نمـاد اسـت           
الوجود است   القدس، سخن گفتن از اب راه مناسب نمادين ساختن صرف          اب و روح  

 امـا  ،وجـوديم  »در چنـگ « آنجا ما  دردر عالم است كه     » مواضع«چون ابوت يكي از     
  .)۸۹: ۱۳۸۳استامپ، ( ي نيستلديني ما با الوهيت عمهاي  هيچ نوع مطابقت دقيق گفته

  هاي نمادين قلمرو گزاره. ۲
اي كـه       تنها گزاره . هاي ناظر به خدا معناي نمادين دارند       يدگاه تيليش تمام گزاره   از د 

. باشـد   مي »وجود است  خدا خود « گزارة   ،شود  مي  غير نمادين بيان   طور  بهدربارة خدا،   



 

وق
حق

 و 
ت
هيا
ي ال

ص
صّ
تخ

لة 
مج

/
يز 
پاي

 
۱۳
۸۶

 /
رة 

ما
 ش

۲۵

۱۴۶  

 تيليش وقتي دربارة خـدا سـخن        ةبه عقيد : گويد  مي  كه ويليام هوردرن نيز    گونه  همان
خدا يـك وجـود نيـست    .  است(being itself)جود و بگوييم اين است كه خدا خود

و بـه آنهـا قـدرت      قدرت وجودي است كه در تمـام موجـودات قـرار دارد       ،بلكه آن 
هرچيز ديگري كه دربـارة  . پذير نيست   وجود آنها امكان   ،بخشد و بدون آن     مي وجود

 زيــرا اگــر ؛خــدا بگــوييم ســمبليك اســت، مــثلاً بايــد بگــوييم خــدا شخــصيت دارد 
 ،ي خـود بـدانيم  يتوانيم او را مقصود نها     نمي  وجود شخصي نداشته باشد،    شخصيت يا 

ولـي در عـين     . باشد  مي ولي اين گفته سمبليك است زيرا شخصيت داراي محدويت        
. باشـد   مـي هات، زيـرا خـدا قـدرت وجـود تمـام شخـصيت      حال اين سمبل مناسـب اس ـ   

زهاست ولـي   گوييم خدا علت وجود بعضي چي       مي همچنين. وجودآورندة آنهاست  به
باشـد و بـدون او نـه علتـي وجـود              مي العلل↨  اين گفته هم سمبليك است زيرا خدا عل       

 زيـرا جهـان   ،العلل هم مناسب نيـست   ↨  بردن اصطلاح عل   كار ولي به . دارد و نه معلولي   
  .)۱۵۱: ۱۳۶۸هوردرن، (  فعاليت مداوم اوستة بلكه وسيل،باشد  نمياز خدا جدا

گزارة مـذكور   . اي غير نمادين است     د است، گزاره  الوجو اين گزاره كه خدا صرف    
 واضـح و    ةكند، بلكه معناي آن همـان اسـت كـه بـه گون ـ              نمي به مافوق خود اشاره   

اگر ما از فعاليت خدا سخن گوييم، بايد در ابتـدا اذعـان كنـيم               . كند  مي صريح بيان 
ا مطالب ديگر كلامي راجع بـه خـدا ر  . الوجود نباشد خدا نيست كه اگر خدا صرف   

البته مطالب ديني مربوط بـه خـدا بـه چنـين            . توان مطرح ساخت    مي فقط بر اين مبنا   
 طور ضمني در هـر انديـشه دينـي مربـوط بـه خـدا               همبنايي نياز ندارند، چه آن مبنا ب      

متكلمان بايد آنچه كه در انديشه و بيان دينـي ضـمني اسـت، تـصريح                . وجود دارد 
هاي بسيار انتزاعـي و كـاملاً غيـر نمـادين            ارهسازند و براي انجام اين كار بايد با گز        

الوصـف بعـد اينكـه ايـن         مـع . الوجود يا مطلـق اسـت      آغاز نمايند، يعني خدا صرف    
باب خدا از حيـث خـدا        توان در   نمي  غير نمادين ديگري را    ة گزار ،گزاره بيان شده  

 أالوجـود، مبـد    گونه كه قبلاً ملاحظه كـرديم، خـدا بـه عنـوان صـرف              بيان كرد، آن  
خـدا سـاختار    . آنكه خـود تـابع ايـن سـاختار باشـد           شناختي است، بي   اختار هستي س

اي  به اين دليل هر گزاره    . است، يعني او قدرت تعيين ساختار هر چيز را واجد است          
كه سواي اين بيان آشكار در باب خـدا گفتـه شـود، ديگـر يـك گـزاره صـريح و                      

تيليش، (  نمادين خواهد بود  ة آن گزار  ،روشن و قابل فهم نخواهد بود، در يك كلام        
۱۳۸۱ :۳۱۹(.  
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 بـه يـك   ،ا اسـتعاري باشـد  ي به اينكه زبان ناظر به خداوند بايد تماماً نمادين      اعتقاد
گيـرد    مـي  تئله از اين طرز تلقي نـش      اين مسئ . شود   مي لة وجودشناختي مهم منجر   ئمس

 ايـن   يك نحـوه اسـتدلال    . است»  كلي ديگر  طور  به«يا  » متعالي«كه خداوند موجودي    
 مناسـب   واست كه زبان انسان براي سـخن گفـتن از اعيـان و وقـايع عـادي زنـدگي ا                   

كار گرفت كه با  توان چنين زباني را براي سخن گفتن از خداوند به          مي است؛ چگونه 
شناسيم، يكسره متفاوت است؟ پل تيليش همين موضع را اتخاذ كـرده و               مي هر آنچه 

بـه نظـر او     . اسـت » اسـاس وجـود   «بلكـه    ،معتقد است كه خداوند يك موجود نيست      
آشـكار  . خداوند نامتناهي است و ساختار متناهي وجود، او را محـدود نكـرده اسـت              

 است كه تيليش، ابـراز سـخنان حقيقـي يـا غيـر نمـادين دربـارة خداونـد را نادرسـت          
داند؛ زيرا معتقد است كه چنين سخناني خداوند را موجودي جزئي و متمـايز، در                مي

خداوند مبتني بر اين فرض     دربارة  ل سخنان   ياين قب . انگارد  مي موجوداتعرض ساير   
انـد كـه خداونـد نـوع خاصـي از موجـودات اسـت، اوصـاف خاصـي دارد و                     درست

 .كنند  مي  غايي بودن خداوند را نقض     ،دهد؛ اين مفروضات    مي كارهاي خاصي انجام  
تـوان معـين      نمـي  جـه و لذا به هيچ  . همة اين چيزهاست  » وراي«از نظر تيليش، خداوند     

  .كنند  مياي صادر نمادين، دربارة خداوند چه احكام حقيقيهاي  كرد كه گزاره
 يك ديـدگاه سـنتي      ، حاضر عرضه شده    نماديني كه در عصرِ    در مقابل اين تفسيرِ   

تواند نمادين باشـد، هـم حقيقـي؛ و           نيز وجود دارد كه مدعي است زبان ديني هم مي         
الاصول قابل ترجمه به زبان حقيقي نيـز          علي ،ه خداوند بخشهاي نمادين سخنان ناظر ب    

اي وجـود نـدارد كـه     البته در اين ديـدگاه سـنتي چنـين تلقـي خـام و ابتـدايي        . هستند
ها دقيقاً بـه همـان نحـو بـه           خداوند موجودي است در عرض ساير موجودات، يا واژه        

  .شوند كه بر ساير چيزها  ميخداوند اطلاق
. دانـست   مـي  متفاوت بـا مخلوقـات  ،يش، خداوند را از بنآكويناس نيز همانند تيل   

الوجود است نه موجودي در      معتقدند كه خداوند صرف   ) به شيوة خاص خود   (هر دو   
عـرض سـاير موجـودات و لــذا خداونـد در چـارچوب مقــولات و تمـايزاتي كـه بــر        

الوجـود   البتـه تلقـي تيلـيش از صـرف        . گنجـد   نمي شود،  مي موجودات متناهي اطلاق  
در .  بلكـه منطبـق بـر آن اسـت         ،بسيار نزديك به وحدت وجود    ) خلاف آكويناس بر(
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داند و معتقـد اسـت كـه در           مي الوجود را وجود محض    ناس ذات صرف  ي، آكو مقابل
بنابراين، تعجبي ندارد كه آكوينـاس و تيلـيش بـه نتـايج             . آن، تمايز دروني راه ندارد    

داوند و تفسير آن سـخنان، نظراتـي        كاملاً متفاوتي برسند و راجع به سخنان ناظر به خ         
  .كاملاً متفاوت داشته باشند

توان آن را ديدگاه كـاملاً نمـادگراي تيليـشي ناميـد، بـه                مي  مطابق ديدگاهي كه  
توان دربارة خداوند هيچ چيز گفت، زيرا خداوند با استفاده از             نمي معناي دقيق كلمه  

تـوانيم مـدعي شـويم كـه         ي نم ـ بنـابراين مـا   . محمولهاي زبان ما قابل توصـيف نيـست       
خداوند واجد فلان اوصاف و ويژگيهاست و مـدعاي مـا صـرفاً در صـورتي صـادق       «

پرسش از صدق و كذب     » .ن اوصاف و ويژگيها باشد    آاست كه خداوند واقعاً واجد      
 قابـل  ،پرسشي كاملاً نابجاست، تيليش معتقد است كه نماد  ) هاي ديني  ارهزگ(حقيقي  

اي براي توجه بـه       شيوه ،توان راهي براي مكاشفه      اما مي  ،ستترجمه به زبان حقيقي ني    
  .)۲۷۷ـ۲۷۶: ۱۳۷۷پترسون، ( پرواي واپسين و فرصتي براي مواجهه با خداوند باشد

  تعريف نماد و ويژگيهاي آن. ۳
اي نداريم جز اين      چاره» زبان نمادين ديني  «براي تبيين تفصيلي ديدگاه تيليش دربارة       

 را از ديدگاه تيليش بيان نموده و به تحليـل و تبيـين ويژگيهـاي                »معناي نماد «كه ابتدا   
  .آن و وجود فارق بين نماد و مفاهيم مشابهش بپردازيم

 بـسا بـر امـوري نمـاد اطـلاق          داراي اطلاقات متعددي است و چـه      » نماد«اصطلاح  
هـا،   شود كه به هيچ وجه نبايد آنها را نماد دانست؛ امـوري از قبيـل علايـم، نـشانه                   مي
 لذت تيليش براي تفكيك بين اين دو دسته، نمادهايي را كه حقيقتـاً در               ، ...جازها و م

نمادهـاي  (» نمادهـاي بازنمـا   «خور اين نامند و ويژگيهاي نمـاد واقعـي را دارا هـستند              
هـايي   نامند در برابر نمادهايي مانند نمادهاي رياضي و منطقي كـه نـشانه              مي )نمايانگر

  .)۲۵۱: ۱۳۷۵عليزماني، ( بيش نيستند
 كـه هـر كـسي       طـوري   بـه  ، عام از ويژگيهاي مشتركي برخوردارنـد      طور  بهنمادها  

لمروهـا سـخن بگويـد، بايـد آن     يك از ايـن نمادهـا در يكـي از ايـن ق            بخواهد از هر  
  :هاي مشترك نمادها عبارتند ازويژگي. ا مسلم بداندهاي مشترك رويژگي
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. اسـت »  كردن به ماوراي خـودش     اشاره« نمادها    ترين ويژگي  ي نخستين و بنياد   ـ۱
چون معمول يك واژه، واقعيـت تجربـي يـك          » نماد ديني ) هاي  مايه(مواد  «نمادها از   

در (اي انـساني      فاجعـه ) در يك نقاشـي   (شخصيت تاريخي، خطوط چهرة يك انسان       
. كننـد   مـي  اسـتفاده ) در توصيفي از خداونـد    (، قدرت يا فضيلتي انساني      )يك نمايش 

وقتي اين امور   . اند  دين به معناي معمولي و خاص خود به كار نرفته         ولي اين موارد نما   
 طـور   بـه كننـد كـه       مـي  اشـاره » چيـزي «روند به سوي      مي به عنوان مواد نمادين به كار     

 غيـر مـستقيم، يعنـي از رهگـذر ايـن مـواد            طور  بهآيد، بلكه بايد        نمي مستقيم به دست  
دلالتهــاي (اي  مني و اشــارهمــشاراليه ممكــن اســت معــاني ض ــ. نمــادين، بيــان شــوند

اي باشد كه از معناي تجربي و روزمـرة آن فراتـر اسـت و يـا بعـدي از             واژه) مفهومي
توان به آن رسيد يـا واقعيتـي غـايي         نمي  روزمره و عادي   ةواقعيت كه از طريق مواجه    

  .كه موادش از واقعيت متناهي گرفته شده است
» نمايانند  مي ن امري است كه باز    مشاركت در واقعيت آ   « دومين ويژگي نمادها     ـ۲

نمايندة شخص يا نهـاد، در احتـرام بـه    . ي، خود مستلزم اين رابطه است      يمفهوم بازنما 
 ولـي ايـن     ،كنـد   مـي  رود تا آنان را باز بنماياند، مـشاركت         مي اموري كه از آن انتظار    

نهاده نيست كه محترم شمرده شده، بلكه امري كه به او حرمت        ) امر بازنماي (نماينده  
 وبـه سـوي آن اشـاره   (نمايانـد    مـي  شده آن كس يا چيزي اسـت كـه نمـاد آن را بـاز              

 عام بگوييم كه نماد در واقعيت آنچه كه مظهر  طور  بهتوانيم    به اين معني مي   .) كند مي
 قـدرت وجـود و معنـاي        ،نماد. كند  مي مشاركت) سازد  مي و آن را نمادينه   (آن است   

  .سازد  ميجليآنچه را كه نمايندة آن است، مت
پديـد آورد يـا متعلـق قـرارداد او          ) ارادي( دلخـواه    طـور   بـه تـوان     نمـي   نمـاد را   ـ۳

انديـشي   نمـاد امـري قـرار دادي و تـابع مدافعـه و مـصلحت              (انديشي نيـست     مصلحت
نماد زاده شـده و ممكـن اسـت         «توان گفت كه      مي »مجازي«بنابراين، به نحو     ).نيست
اي باشـد كـه از رهگـذر آن نمـاد بـه وجـود                 اسطهحتي اگر خلاّقيت فردي و    » .بميرد

خودآگاه گروهي است كه به وسـيلة آنهـا          ـ  آمده باشد، ولي نماد واكنشي ناخودآگاه     
 شـود و بـاقي      نمـي  هيچ نمادي بدون پذيرش از سـوي گروهـي ايجـاد          . گردد  مي نماد
ني بـه   النوعهـاي باسـتا     نماد را نپذيرد نماد ممكن است مانند رب        ،اگر گروه . ماند نمي
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اش را حفظ كند ولي به عنوان نمادي دينـي از    مجاز تبديل شود يا ارزش نمادي    يك
  .بين برود و فراموش گردد

 قدرت آن در گشودن ابعـادي از واقعيـت در تناسـب بـا               ، چهارم نماد    خصيصة ـ۴
ابعادي از روح انسان به روي ماست كه در اثـر سـيطرة ابعـاد ديگـر و ابعـاد واقعيـت                      

دهنـد كـه     مـي امكاناتي تاريخي را نـشان   » نمادهاي تاريخي «است؛ مثلاً،   مخفي مانده   
 يـا نمادهـاي هنـري و    اند، به واسطة حوادث و فعاليتهاي روزمرة تاريخي پوشيده شده      

گشايند   را بر روح انساني ميشناختي در واقع همة آفرينشهاي هنري ـ بُعد تجربة زيبايي  
  .سازند  مياراش آشك عد ذاتيو واقعيت را نسبت به بُ

 بـه   اي  كه به دليل نقش واسـطه      اشخاص و حوادثي     ينمادهاي ديني از طريق اشيا    
و واقعيت نهـايي    ( گيرند  مي  واسطة واقعيت نهايي قرار    ،اند  وصف قدسي متصف شده   

هاي خيالي   صورت  مكانها، زمانها، كتابها،   ةدر تجرب ) سازند  مي را به روح انسان متجلّي    
كننـد    مـي  شكارآ را   »امر مقدس بالذات  «هايي از     مقدس مايه و افعال قدسي، نمادهاي     

 هـيچ مفهـومي فلـسفي     . آورنـد    قدسيت را در اشخاص و گروههـا پديـد مـي           ةو تجرب 
نمادهاي » سازيهاي مفهوم«تواند چنين نقشي ايفا نمايد و مفاهيم كلامي نيز صرفاً            نمي

  .اند اولية ديني
قـدرت  ،  نمادهاي بازنمـا افـزود و آن      مي نيز به ويژگيهاي     جتوان ويژگي پن    مي  ـ۵

هم افراد و هـم     . نمادهاست) اصلاحي و تفريحي  (كننده و از هم فروپاشندة       هماهنگ
حـد و     دين مثالهاي بـي    تاريخِ. هاي انساني از چنين نقشي برخوردارند     هجوامع و گرو  

ئه سازي نمادهاي ديني ارا    وردن، فروكش كردن و تثبيت    آبر حصري براي قدرت سر   
تـوان از قـدرت شفابخـشي         مـي  تـر،  حتي گاهي دقيق   تر وقتي و   به معناي عام  . دهد مي

  .)۴۱ـ۴۰: ۱۳۷۵، ...معني و توجيهتيليش، ( نمادهاي ديني سخن گفت

  نمادهاي ديني. ۴
غايـت  «كند، عبارت است از       مي از آن حكايت  » نماد ديني «از نظر تيليش، چيزي كه      

به   ديني است كه ناظر به اين غايت بوده و بنابراين نمادي، . يا دلبستگي واپسين  » قصوا
دلبـستگي  «براي فهم درست ديدگاه تيلـيش، نخـست بايـد معنـاي             . سوي آن اشاره كند   
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  .او در باب نمادهاي ديني بپردازيم ةرا روشن كنيم و سپس به تبيين نظري» واپسين
  :داند  ميتيليش دلبستگي را مشتمل بر عناصر ذيل

شرط به چيزي و تمايل به تلقـي آن شـيء بـه صـورت               قيد و     تسليم مطلق و بي    ـ۱
  چيزي كه اعتبار و مرجعيت مطلق براي او دارد؛

   اميد به دريافت كمال مطلق در پرتو ارتباط با آن چيز؛ـ۲
: ۱۳۸۳ساجدي، (  محور معناداري براي ساير امور زندگي وية تلقي آن امر به مثابـ۳

۱۲۱(.  
كه بايد در زندگي فرد از هر چيز ديگري         بنابراين، دلبستگي واپسين چيزي است      

ي داشـته باشـد و معـشوق نهـايي انـسان و      يتر شمرده شود؛ براي ما فضليت نهـا   حياتي
اين همان چيزي است كه وجود و عـدم وجـود مـا را    . كانون نهايي دلبستگي او باشد   

افزايد كه مقـصود وي از وجـود، وجـود            مي درنگ در اينجا تيليش بي   . كند  مي تعيين
عد جسماني مـا هـستند،      بخش بُ  رهايي امور بسياري تهديدكننده يا   . سماني ما نيست  ج

 آن  ةدن ـكن پس مقصود از وجودي كه دلبستگي نهايي، تعيـين        . اما اهميت نهايي ندارد   
  . تمام وجود انسان يعني شكل، معنا و هدف وجود است،است
 واپـسين انـسان را      توان دلبـستگي    نمي چرا«ش در برابر پرسشهايي مانند اينكه       يتيل

 صريح و حقيقي بيان كرد؟ اگر پول، موفقيت يا ملت، دلبستگي واپسين كسي              طور  به
آيـا فقـط در     «،  »بـدون نمـاد بيـان كنـد؟       و   صـريح    طـور   بـه تواند آن را      نمي باشد، آيا 

شـود، در قلمـرو نمادهـا         مـي  ناميـده » خـدا «مواردي كـه محتـواي دلبـستگي واپـسين          
  :گويد  ميچنين» نيستيم؟
اگـر  . گردد  مي قيد و شرط باشد، به خدا مبدل       چيزي كه موضوع دلبستگي بي     هر

گردد و ملت خـدايي       مي  اسم مقدسي  ،ملت، دلبستگي واپسين كسي باشد، اسم ملت      
 مراتـب از واقعيـت هـستي و كـاركرد ملـت فراتـر             ه  صفاتي كه ب  . گيرد  مي را به خود  

گـردد،    مـي  نمايد و نماد آن    مي  نهايي و واقعي را حكايت     پس ملت، واپسينِ  . رود مي
 دلبستگي واپسين ميـل طبيعـي فعليـت دادن          ةموفقيت به مثاب  . پرستانه  بت ةلكن به شيو  

 بلكه آمادگي جهت قرباني كردن تمام ارزشـهاي ديگـر حيـات بـه               ،استعدادها نيست 
پرسـتانه    بـت  اضـطراب عـدم موفقيـت، شـكل       . خاطر قدرت و برتري اجتماعي است     
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موفقيـت لطـف، عـدم موفقيـت داوري و          . كوميت الهـي اسـت     ناشي از مح   اضطراب
 بـه ايـن ترتيـب، مفـاهيمي كـه بـر واقعيتهـاي متعـارف دلالـت              . قضاوت نهايي اسـت   

دليـل تبـديل    . گردنـد   مـي  پرسـتانه دلبـستگي واپـسين مبـدل        كنند، به نمادهاي بت    مي
 دلبـستگي واپـسين   .  نهـايي و واپـسين ماهيـت ايمـان اسـت           ةمفاهيم به نمادها خصيص   

  .رود  مينهايت فراتر واقعي از قلمرو واقعيت متناهي بي
تواند بطور صريح و صـحيح دلبـستگي واپـسين          نمي بنابراين، هيچ واقعيت متناهي   

رود، به اين دليـل اسـت كـه           مي را بيان نمايد به زبان ديني، خدا از اسم خويش فراتر          
ه كـه در بـاب آنچـه    هر چ ـ. گردد  مي كفر بدل وكاربرد اسم خدا به سهولت به ناسزا 

دلبستگي واپسين ماست مطـرح كنـيم خـواه آن را خـدا بنـاميم يـا نـه، داراي معنـاي                      
  .)۶۰: ۱۳۷۵، پويايي ايمانتيليش، ( نمادين است

  مراتب نمادهاي ديني. ۵
 بندي كلي، به دو سطح اولي و ثـانوي تقـسيم           تيليش نمادهاي ديني را در يك تقسيم      

  :كند مي
نمادهـاي دينـي و   ـ   امر مـورد حكايـت   ـواسطه به محكي   يب» نمادهاي اولي ديني«

 سطح محافظي است كه در آن       ،اين سطح . كند  مي هاي ديني اشاره    گزاره ةمرجع هم 
  .عينيت ديني نباشد، بر سطح ديگري مبتني نيست

 قرار دارد كه به واسطة نمادهـاي اولـي حفاظـت          » نمادهاي ثانوي ديني  «در مقابل   
  .كند  مي اشارهـها ابژه ـي غير وابسته بوده و به اشياي سطح اول نمادهاي ثانو. شود مي

 سـطح دوم را     يو نمادهـا  » نمادهـاي عينـي دينـي     «تيليش نمادهـاي سـطح اول را        
  .)۱۲۴: ۱۳۸۱عليزماني، ( نامد  مي»ديني از خود فرارونده«نمادهاي 

  :شوند  ميهاي مختلفي تقسيم نمادهاي ديني عيني نيز به شيوه
. كننـد   مـي   اولي مستقيماً به سوي محكي هر نمادانديشي دينـي اشـاره            نمادهاي ـ۱

به منظور انجام چنين امري اشاره به سوي محكمي نمادانديشي ديني، نمادها وجودي             
) مـصالح (وارد  م ـدهنـد كـه       مـي  كنند و خصايصي را به او نـسبت         مي متعالي را اثبات  

به آن امـري كـه      » سلبي«ه طريق   ش از تجربة انساني يا كيهاني گرفته شده و ب         ا  نمادين
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بـه  ايـن امـر   . شـود   مـي  لحاظ ديني از تمام چنين خصايصي فراتر است، نسبت داده    به
 ، قـدرت، عـشق، عـدالت و ماننـد آن اشـاره            )شخص بـودن  (اوصافي مانند شخصيت    

، )وجـود (ال مطرح شده است كه آيا اوصافي ماننـد بـودن            ؤدر اينجا، اين س   . كند مي
 بـه   . نمادين، به خدا نـسبت داد      ةتوان به نمون    يت و وجود را مي    ، ماه )صيرورت(شدن  
وجـودي را در  ) امري كـه از همـة موجـودات فراتـر اسـت     (رسد كه اين بيان      مي نظر

چنين تلاشي با اين ادعـاي كـلام        ) انكار(عدم پذيرش   . نمايد  مي سطحي فراتر، معلوم  
بـه معنـاي ايـستا و       ( بودن   سنتي، كه خدا از تقابل بين ماهيت و وجود فراتر است و از            

بيـاني ديگـر    ) استعلا(اين فراتر بودن    . كند  مي و شدن نيز فراتر است، تطبيق     ) ساكنش
  .هاست از كاربرد نمادين اين واژه

سطح دوم از نمادانديشي اولي ديني روشي است كه در آن، ديـن از افعـال الهـي                  
. گويـد   ن سـخن مـي    آ ماننـد    مانند آفرينش، مشيت الهي، معجزات، تجسد، تكامـل و        

اي دارد؛ زيـرا ايـن نمادهـا غالبـاً بـه       كيد بر خصيصة نمادين اين نمادها اهميت ويژه   أت
لذا، ايـن پيامـد     . شوند  درك مي ) فظيلال معناي غير نمادين و تحت    (معناي ظاهريشان   

در تمـام   . ناشدني تعابير علمي از واقعيت قرار گيرند       را دارند كه در دام تعارفات حل      
گيـرد كـه نـسبت بـه مقـولات            ها، انگارة ديني در معرض آن چيزي قرار مي        اين نماد 

ايـن امـر تـا زمـاني كـه      . تـر اسـت    نهـايي و  زمان، مكان، جوهر و عليت واقعيتي فراتر        
امـا  . خـاطره اسـت    ناپذير و بـي    شود اجتناب   مي خصيصة نمادين نمادها تشخيص داده    

تمام رابطـة   «) شان حمل شوند  نمادها بر معاني ظاهري   (ت نگيرد   چنين كاري صور   اگر
شـود، همچنـان      مي ناشدني مبدل  واي ابهامات و اشكالات حل    أبه م » بين خدا و جهان   

  . الهي چنين امري رخ داده استةكه در مسائلي مانند تقدير الهي يا افعال مطلق
سطح سوم نمادهاي اولي در حوزة تجليات الهي در واقعيت متناهي تجـسد الهـي               

در پوياييهاي تاريخ ديـن، ايـن سـطح بايـد           . خورد  مي  قدسي به چشم   در اشيا يا اعيان   
 تجربـة حـضور     ،ترين سطح قلمداد شود؛ زيرا تجربة اساسي ديني حضور دينـي           كهن

 اشخاص يا افعال اين مكاني و ايـن         ،)انضمامي و جزئي  (امر قدسي در ايشان ملموس      
  زماني است

 براي همة تجارب ديني است اي جاوداني امر قدسي شالوده) ينييآ(حضور رباني  
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 )و از تمـام امـور فراتـر رفتـه         (اي كه در آن خداوند رفعت پيدا كـرده             تعالي بنيادي  و
  .پيشرفتي بعدي و نتيجة مبارزة اديان متعالي ضد تحريفهاي شيطاني است

گانـه نمادانديـشي اولـي دينـي      اي از نمادهاي ثانوي ديني در اين سطوح سـه        توده
دهاي ثانوي نمادهاي پشتيباني چون آب، نـور، آتـش يـا نمادهـاي              نما. اند  نفوذ كرده 

و (اي بازنمادينه شده      ولي ديني به نحو هنرمندانه    ا يك نماد    ،شعري هستند كه در آنها    
انـد كـه در حكايـات     يا تعابيري مجازي) سمبل و مظهر چيز ديگري قرار گرفته است 

نوي را نبايـد تـا مرتبـة نمادهـاي          نمادهاي ثا . روند  مي شوند يا در نظم به كار       مي ظاهر
 ة، كلمــ»پروردگــار شــبان مــن اســت «داود در ايــن عبــارت مزاميــر. اولــي ارتقــا داد

نمـادي  » شـبان  «ةنمادهاي اولي ديني و حقيقي است، در حالي كـه كلم ـ          » پروردگار«
  .)۴۲: ۱۳۷۵، ...معني و توجيهتيليش، ( انوي و مجازي شعري استث

  قرآن و زبان نمادين.   ۶
برانگيز روزگار ما دربارة قرآن كـريم، ايـن اسـت كـه           الات مهم و چالش   ؤ از س  يكي
تـوان    مـي  له را ئتوان زبان قرآن را زبان نمـادين و سـمبليك دانـست؟ ايـن مـس                 مي آيا

يك بار نماد را به معناي تيليش آن در نظر بگيريم           : تحت عنوان دو بحث مطرح كرد     
 تلقي كنيم و به ارزيـابي آن بنـشينيم؛ بـار            و بر همين اساس زبان قرآن را زبان نمادين        

ديگر نمادين بودن زبان قرآن را از ديدگاه روشنفكران مسلمان مورد بحث و بررسي              
  .قرار دهيم

توان گفت كه لفظ   زبان نمادين ديني، ميمل در سخنان تيليش و ديگر قائلينِأبا ت 
  :)۳۴۱ـ۳۴۰: ۱۳۷۵ عليزماني،( باشد  مي داراي مشخصات يا شرايط زير،نمادين دين

  .در لفظ نمادين، مدلول غير مطابقي اراده شده است
مدلول غير مطابقي آن نيز امري بسيار پيچيده است؛ زيرا بـه وراي امـور مـادي و                  

زبان نمادين بـراي وصـف چنـين امـر          . فراتر از سطح محسوس موجودات اشاره دارد      
پيچيده جـز بـه زبـان نمـادين         امكان سخن گفتن از اين امر       . رود  مي اي به كار   پيچيده

  .وجود ندارد
شـود؛    مـي  مدلول غير مطابقي نماد، خدا يا چيـزي اسـت كـه جـايگزين خداونـد               
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 نوعي شناخت خداست كـه مـستلزم پيونـد و ارتبـاط قلبـي بـا       ،كاركرد نماد ،  بنابراين
در اينجا سخن از پيوند، اتصال قلبي و علم حضوري به خداسـت و سـخن از                 . اوست

مقـصود از كـاركرد در اينجـا، كـاركرد          .  علم حصولي صـرف نيـست      تصور ذهني و  
هاي علوم فيزيك و شيمي       اصلي و مستقيم است، نه كاركرد غير مستقيم؛ پس گزاره         

هاي مربوط به امور محسوس گرچه ممكن است غير مـستقيم سـبب ارتبـاط                 و گزاره 
  .شوند  نميهاي نمادين تلقي فرد با غايت هستي شوند، اما گزاره

 مساوي با شناخت خداونـد و پيونـد قلبـي بـا او            ،پردازان  از ديدگاه اين نظريه    دين
شود كـه كـاركرد اصـلي و      مي ديني تلقي،اي گزاره. است و چيزي غير از اين نيست    

اي ديني كـه داراي تمـام ويژگيهـاي          هر گزاره . مستقيم آن چنين ارتباطي داشته باشد     
تلقـي  ) طبق اصـطلاح معرفـت آن     (مادين  پيشين باشد، ضرورتي ندارد كه زبان آن، ن       

ميـان  . شـود   نمـي شود؛ البته اين امر مانع نمادين دانستن آنها بر اساس تعـاريف ديگـر            
تـرين   كيد حاميان زبان نمادين است و برجـسته أاي كه بيشتر مورد ت   نكته ،لوازم پيشين 

يچيـدگي  ، پ انـد   و ديگران بر اساس آن، زبان دين را نمادين خوانـده           دليلي كه تيليش  
 نمادين بـودن ديـن را فـوق درك انـساني تلقـي كـردن                تيليش، سرّ . متعلق نماد است  

 ،دانـد   مي خداوند و عدم امكان سخن گفتن دربارة آن به زباني حقيقي و غير نمادين             
از طرف ديگر وي اعتقاد دارد كه دين، مساوي ايمان متعلق ايمان، دلبستگي واپسين              

: گويــد  مــي»ماهيــت زبــان دينــي «ةيلــيش در مقالــت. )همــان( قيــد و شــرط اســت و بــي
  نمادين مطـرح كـرد، زيـرا تنهـا زبـان نمـادين             طور  بهدلبستگي واپسين انسان را بايد      «

  .)۵۷: ۱۳۷۶تيليش، ( »تواند نهايي و واپسين را بيان كند مي
 دليل  زيرا اولاً دانست؛  ) به معناي تيليشي آن   (توان زبان قرآن را، زبان نمادين        نمي

ش و كساني كه بر رويكرد نمادين در زبان قائلند، حداكثر بر نمادين بودن سخن               تيلي
امـا  . كند  نمي گفتن از خداوند و صفات او دلالت دارد و بيش از اين چيزي را اثبات              

هـاي قرآنـي تعمـيم       برخي از نوانديشان مسلمان، همـان ديـدگاه را بـه تمـامي گـزاره              
دگاه تيليش و پيروان وي، ممكن نبودن سخن         دي ة، در حالي كه حداكثر لازم     اند  داده

  .گفتن معنادار با مفاهيم انساني در باب خداوند است
 دين مساوي شناخت خداوند و پيونـد قلبـي بـا او تلقـي               ،ثانياً براساس اين ديدگاه   
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 ،ديـن اسـلام   .  ايـن امـر هـدف نهـايي ديـن اسـت            ، است، در حالي كه در اسلام      شده
باشـد    مـي  ون زندگي گ عقايد و احكامي در ابعاد گونا      ها، اصول  اي از آموزه   وعهممج

 هايي در قرآن كه فقـط بـه توصـيف خداونـد            گزاره. شود  مي كه به اين هدف منتهي    
هـاي   بـر ايـن اسـاس، غالـب گـزاره     . شـود   مـي پردازد، بخش كمي از آن را شامل  مي

بـراي  . شـود   نمـي  )در اصـطلاح تيلـيش    (قرآني مشمول ملاكهاي نظرية زبان نمـادين        
هاي اخبـاري     گزاره  كليِ ةهاي قرآني را به دو دست      توان همه گزاره    مي توضيح بيشتر، 

. اي كــرد هــاي انــشايي تقــسيم كــرد و در مــورد هــر كــدام بحــث جداگانــه و گــزاره
توانند نمادين باشند؛ زيرا فاقد شرط سـوم هـستند و لـذا               نمي هاي انشايي هرگز    گزاره

 ةشند و سـخن از زبـان نمـادين داشـتن دربـار            با  مي خارج از قلمرو بحث زبان نمادين     
هـاي وصـفي نيـستند تـا       هـاي انـشايي، گـزاره      معنا خواهد بود؛ چرا كه گـزاره       آنها بي 

هاي انـشايي بـه      گزاره. حكايتگري آنها از امر مورد وصف به زبان نمادين تلقي شود          
هـاي   اند و تفـاوت آنهـا از گـزاره    خاطر اينكه وصفي نيستند، غير قابل صدق و كذب      

بنـابراين ديـدگاه نمـادين زبـان ديـن در برابـر قـضاياي               . اخباري در همين نكته است    
توانـد    نمـي  هرگـز  ،انشايي ساكت است و نظرية زبـان نمـادين بـر فـرض درسـتي آن               

هاي اخبـاري نيـز بـه دو دسـته تقـسيم              گزاره. هاي انشايي قرآني را شامل بشود       گزاره
گوينـد و     داونـد و صـفات او سـخن مـي         كـه دربـارة وجـود خ       هـايي   گزاره: شوند  مي

هـاي تـاريخي       گـزاره  ،) عقايـد  ، بـه احكـام    طاعـم از آيـات مربـو      (هاي ديگـر     گزاره
ي كه بيـانگر احـوال عـالم آخـرت،          يها كنندة اقوام و پيامبران گذشته و گزاره       وصف

قرآني دال بر صفات الهي بر      هاي    حمل گزاره . اند  برزخ، قيامت، بهشت و جهنم آمده     
دليـل توسـل تيلـيش و پيـروان وي بـه ديـدگاه زبـان                . ادين ضرورتي نـدارد   معناي نم 

هـاي    وجـود خداونـد و ممكـن نبـودن اسـتعمال واژه     ةنمادين، تعالي و پيچيدگي ويژ 
  . اوستةانساني دربار
توانند نمـادين بـه     نمي  خدا و صفات او نيستند،     ةكنند هاي قرآني كه وصف     گزاره

ند؛ زيرا نمادين بودن آنها مشروط بـه ايـن اسـت    معناي اصطلاح مورد نظر تيليش باش    
 دارا باشند؛ در حالي كه هيچ كـدام از          ،اي كه قبلاً گفته شد      كه مشخصات چهارگانه  

  . زبان نمادين را ندارندةاين دسته آيات قرآني، تمام شرايط چهارگان
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  : مطلب اينكهتوضيح
يعني سخن گفـتن    ( آيات قرآني كه در اين دسته قرار دارند فاقد شرط چهارم             ـ۱

شـناخت  هـا     كـاركرد اصـلي و اوليـة ايـن گـزاره          . دهـستن ) صفات او  از وجود خدا و   
  .هايي در باب عقايد، اخلاق و احكام است  آموزهةخداوند نيست، بلكه ارائ

 بسياري از آيات قرآن، شرط اول زبـان نمـادين را ندارنـد؛ يعنـي مـدلول غيـر                    ـ۲
  .مطابقي آنها اراده نشده است

د فراواني از آيات، شرط سوم زبان نمادين را ندارند؛ يعني مدلول چندان              موار ـ۳
  .رسند  مي بلكه واضح و روشن به نظر،اي ندارند پيچيده
اي،  بنــابراين اگــر گــزاره.  در نمــاد، مــدلول مطــابقي اصــلاً ارائــه نــشده اســت ـ ۴
) تزامـي مثلاً هم مدلول مطابقي اراده شـده باشـد و هـم مـدلول ال              (متعددي  هاي  مدلول

بـه معنـاي گفتـه      (تواند نمادين     نمي اي  داشته باشد، در اين صورت، زبان چنين گزاره       
مطابق ايـن، آيـاتي كـه داراي معنـاي ظـاهري و بـاطني هـستند، مـستلزم                   . باشد) شده

گونه آيـات، بـاطن و ظـاهر هـر دو اراده             شود؛ چراكه در اين     نمي نمادين بودن آيات  
 ظاهري آيات اراده شده اسـت، بـا ايـن وصـف معنـاي               در اين موارد، معناي   . اند  شده

توانـد    مـي عمـل بـه ايـن ظـواهر    . باطني هم در طول معناي ظـاهري اراده شـده اسـت           
، داراي  آيـات اينكـه بـسياري از      .  براي رسيدن به معناي بـاطني قـرآن باشـد          اي  مقدمه

: ۱۳۷۵ي،  عليزمـان ( معنا نيست كه ايـن آيـات نمـادين باشـند          اين  ظاهر و باطن هستند، به      

  .)۳۴۴ـ۳۴۳
كارگيري تعابيري مانند زبان نمادين، رمزي       برخي از روشنفكران مسلمان هم با به      

  .اند اي از سمبليك بودن زبان قرآن سخن گفته و اشاره
وي ديـدگاه  . كند سروش از كساني است كه از نمادين بودن قرآن دفاع مي   دكتر

 زبـان حيـرت، زبـان اشـارت بيـان     خودش را با استفاده از اصطلاحات متعددي ماننـد       
  :كند مي

هـاي متعـارف و       زبان دين، زبان اشارت است، زبان متعارف براي توصـيف تجربـه           
 طبيعت  ياما مرز رازآلود ميان طبيعت و ماورا      . قلمروهاي مألوف ساخته شده است    

گـرفتن زبـان متعـارف در ايـن          كار به همين علت به   . زباني برايش وضع نشده است    
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 دارد ميكند و رازدانان و رازگويان را وا        مي مفهوارف، آن را مبهم و نام      نامتع قلمرو
تا به تمثيل و اشارت پناه برند و از مخاطبان خـود بخواهنـد كـه صـورت عبـارت و                     
معناي ظاهري آن را ننگرند، بلكه نگاه خود را از ظواهر به بواطن معطوف دارنـد و         

و . گشت به آن اشاره دارد، نظـر كننـد        زند، بلكه به آنچه ان    دوبه انگشت اشاره نظر ن    
هـيچ دينـي از اديـان و سـخن          . آيد  مي  همين جاست كه پاي تأويل در ميان       ستدر

در مقـام  . ارت و مـستغني از تأويـل نبـوده اسـت    ش ـهيچ عارفي از عارفان خـالي از ا   
نـد و شـخص از مقـام    كن  مـي  خـود را آشـكار  ة عبارات معاني نهفته و نانوشت    ،تأويل

و در واقـع    . زنـد   مـي  محجـوب  كند و دست به كـشف       مي ر صعود عبّم م مفسّر به مقا  
كوشـد آن     در حال تأويـل و خـوابگزاري اسـت، يعنـي مـي            كه  كند    چنان عمل مي  

شود، تأويـل و معنـا        مي عبارت را همانند نمادهايي كه در خواب بر شخص آشكار         
  .كند

افكنـي   يـن حيـرت   ناپـذير د   توانيم دريابيم كه كار گوهري و اجتناب        مي جا از همين 
  .)۳۳۳ـ۳۳۲: ۱۳۷۸سروش، ( است

  :گويد  ميداند و  ميوي در جاي ديگر زبان دين را زبان حيرت
افكن است و اين ضد قشريت است و آن وضـوح و             دين امري رازآلود و حيرت    «

: ۱۳۷۳سروش، ( »خواهند در دين وجود ندارد       مي دقت و قشريتي كه از يك ايدئولوژي      

۱۲۶(.  
هـاي    تري هم از ديگر كـساني اسـت كـه زبـان قـرآن و گـزاره                آقاي مجتهد شبس  

شناسي جديـد    وردهاي دين اله را از دست   ئداند و اين مس     وحياني را نمادين و رمزي مي     
  :كند  ميتلقي

در . شناسي جديد عبارت است از شناختن دستگاهها و نمادهـاي رمـزي دينـي              دين
 ديـن عبـارت اسـت از        شـناختن هـر   . شناسي جديد، زبان دين زبان رمزي است       دين

 اول از ة اسـلام بـه عنـوان يـك قرائـت در درج ـ         ،شناختن مجموعه رمزهـاي زبـاني     
 بـر . جويد كه مباحث دانـش فهـم و تفـسير مـتن اسـت               مي مباحث هرمنوتيك سود  

اساس اين دانش متون ديني به عنوان نمادهاي رمزي ماننـد هـر مـتن ديگـر فهـم و                    
در ... ا هنـر اسـلامي و يـا چيزهـاي ديگـر           شود خواه آن متن كتاب باشد ي        مي تفسير

 از متـون دينـي توضـيحي رمزگونـه و نمـادين بـه               ،واقع اسلام به عنوان يك قرائت     
  .)۳۶۷: ۱۳۷۹شبستري، مجتهد ( دهد  ميدست
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  :گويد  مي در جاي ديگروي
به اين .  زباني به مردم عرضه شد  ـتاريخيهاي  اي بود كه در قالب داده وحي پديده

 مردم با آن و هم شخصيت خود پيامبر         ةدارشناسان وحي، هم مواجه   ترتيب هم پدي  
. ، واقعيتهاي تاريخي هستند كه ما راهي مستقيم براي شناخت آنها نداريم            اكرم

آيـات قـرآن در     . ما براي نزديك شدن به آن واقعيت فقط يك راه تاريخي داريـم            
شـفاهي ميـان   شد و مـا از اينكـه در آن فرهنـگ          مي بطن يك فرهنگ شفاهي نازل    

 زيـرا آن  ؛شـد، بـه درسـتي خبـر نـداريم        مـي  پيامبر و مخاطبانش چه ارتباطي برقرار     
گفتگـوي  . فرهنگ شفاهي، پس از پيامبر به يك فرهنگ مكتوب تبديل شده است  

  سال فعاليت نبوي پيـامبر اسـلام  ۲۳ پيامبر و مردم در طول       ةحضوري و دو جانب   
داد كه اكنـون    مي شفاهي را تشكيل  و شرايط متحول اجتماعي آن دو يك فرهنگ       

آنچــه امــروزه در اختيــار داريــم، . مــا هــيچ راهــي بــه آن فرهنــگ شــفاهي نــداريم
اسـت كـه از آن فرهنـگ شـفاهي بـه            ) متن قـرآن  (معنادار  هاي  اي از سمبل    مجموعه

  .)۵۲/۱۰: ۱۳۷۹شبستري، مجتهد ( كنند  مياي حكايت گونه

  نقد و بررسي. ۷
) گونــه كــه برخــي از روشــنفكران معتقدنــد آن(قرآنــي  هــاي نمــادين دانــستن گــزاره

  .پردازيم  مياشكالاتي دارد كه در اينجا به برخي از آنها
هـاي    بخـش بـه گـزاره      آقايان دكتر سروش و شبستري نگاهي غيـر معرفـت         ) الف

نامند، اين نظريـه را ضـمن         مي قرآني دارند و اگر زبان قرآن را نمادين يا زبان حيرت          
بـراي چنـين    . دهنـد   مـي  بخش به قـرآن ارائـه       و نگاهي غير معرفت    رويكردي ناسوتي 

هاي وحياني، بر فرض هم كه قابل فهم باشد، پشتوانة واقعـي ندارنـد و       گزاره ،كساني
  .شود  مياز ارزش ساقط

تنها مراحل مطابقي آيات قرآني اراده       بر نظرية نمادين بودن زبان قرآن، نه       بنا) ب
آور نيست؛ يعني چيزي جز       شده نيز قابل فهمي اطمينان     نشده است، بلكه معناي اراده    

معناي حدسي و ظني وجود ندارد؛ پس مقصود از زبان دين و حيرت به نظـر آقايـان                  
سروش، شبستري و همفكرانشان، كاربرد معناي مجازي همراه بـا قرينـة دال برمعـاني           

متعـارف در   در موارد كاربرد مجاز الفاظ، بر اساس قواعـد خـاص            . اراده شده نيست  
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گيرد، و به دليل رعايت قواعد و قراين، مقصود گوينده در غالب     زبان صورت مي   هر
تنهـا معنـاي     در چنـين مـواردي نـه      . شود  اين موارد براي فرد آشنا به قواعد روشن مي        

ثير بيـشتري در ذهـن و روان   أ كلام گوينـده ت ـ  ،مورد نظر قابل فهم نيست، بلكه اغلب      
شـود؛ در حـالي       مي ثرتري روشن ؤني مقصود وي به نحو م     نهد؛ يع   مي شنونده برجاي 

آوري براي شنونده   هرگز فهم اطمينان،گفته كه در معناي مورد نظر روشنفكران پيش
  .)۳۱: ۱۳۸۱؛ شاكر، ۳۴۹ ـ۳۴۸: ۱۳۷۵عليزماني، ( شود  نميحاصل
، به معناي   دكن  مي قرآني را نمادين تلقي   هاي    نقد ديدگاههايي كه تمام گزاره    ) ج

ن نيست كه هيچ نوع مجازي در قرآن استفاده نشده است، بلكه زبان قرآن مانند هر  اي
اسـتفاده كـرده   ... زبان عقلايي ديگري از زبان تمثيل، رمز، كنايه، تـشبيه و اسـتعاره و         

اما اين . قرآن آمده استهاي  ه كه در ابتداي برخي از سورهعمانند حروف مقطّ. است
ايـن هـم كـه برخـي،        . مادين بودن زبان قـرآن نيـست      مطلب به معناي رمزي بودن و ن      

 شجرة ممنوعه،   ،آدم  ملائكه بر  ة مانند سجد  ط به داستان حضرت آدم    آيات مربو 
مل دارد؛ چراكـه    أ، جاي ت  اند  سخن گفتن خداوند با ملائكه را رمزي و تمثيلي دانسته         

  .)۱۷۹: ۱۳۸۰؛ نصري، ۳۵۰: همان( اين داستان تخيلي و يا نمادين نيست
اي ذهني كه اصلاً مطابق خارجي واقعي نداشته بـه    د از تمثيل اين نيست كه قصه      مرا

صورت داستاني نمادين ارائه گردد، بلكه بدين معنا كه حقيقتـي معقـول و معرفتـي                
جـوادي  ( ...شهود بازگو شده استمغيبي كه وقوع عيني يافته به صورت محسوس و    

  .)۳/۲۲۴: ۱۳۷۳آملي، 
ه به اين معنا نيست كه اصل دستور سجده واقع نـشده و بـه           تمثليي بودن امر به سجد    

شده و ساخته و پرداختة ذهن است و مطـابق           عنوان داستاني تخيلي و نمادين بازگو     
تمثيل به اين معناست كه حقيقتي معقول و معرفتي غيبـي   خارجي ندارد، بلكه نحوة  

  .)همان( به صورت محسوس و مشهود بازگو شده است

 الهي است كه خداوند از طريق رسولانش در اختيار بـشر قـرار داده،               دين موهبتي ) د
گويـد كـه      پس خداوند با زباني سخن مـي      . تا او بتواند راه نجات را بيابد و هدايت گردد         

  .و موجبات هدايت عموم مردم را فراهم آورد گيرد بر ترين مخاطبان را در گسترده
 مـردم تـوان فهـم آن را نداشـته           اي بيان شود كه عموم      اگر سخن خداوند به گونه    
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 ارسـال رسـل و انـزال كتـب اسـت، حاصـل              ، هدايت همگاني مردم كه هـدفِ      باشند
كنـد زبـان هـدايت، زبـاني      رو حكمـت حـدوث ديـن اقتـضا مـي          از ايـن  . نخواهد شد 

اين حقيقتي اسـت كـه قـرآن نيـز بـدان            . فراگير، آشكار و قابل فهم براي عموم باشد       
 االله من يـشاء و  ن لهم فيضلّ بلسان قومه ليبيّ   إڤا من رسول    رسلنأو ما    : صراحت دارد 

مين علي قبلك لتكون من المنذرين بلسان       نزل به الروح الأ     ؛)۴/ ابراهيم( يهدي من يشاء  

اين نكته آمده كه هـر پيـامبري بـه زبـان قـوم          اول ة، در آي  )۱۹۳/۱۹۵شعراء  (  مبين عربيّ
نسبت بـه    دومة آنان پرداخته است و در آي خود ارسال شده و با همان زبان به هدايت        

خصوص قرآن تصريح شده است كه پيامبر اسـلام وحـي را بـه زبـان عربـي آشـكار                    
  .دريافت و بيان كرده است

در ايـن دو آيـه بـه خـود جلـب كـرده، صـرفاً                 البته آنچه توجه بيـشتر مفـسران را       
ه اگر پيامبر به سـوي      اند ك   چنين نتيجه گرفته  » لسان قوم «بوده است، آنان از     » گويش«

شد، به عبري و اگر قومي عربي زبـان بـوده بـه               مي قومي كه عبري زبان بود، فرستاده     
گفت، اين مفسران با همين تلقي و تفسير و با چنين نگـاه محـدودي،                 عربي سخن مي  

 ةدر آي » مبين «ةبا توجه به كلم   : ولي بايد گفت  . اند   دوم را مؤيد اين مطلب دانسته      ةآي
 ةدر ذيـل آي ـ  ( االله من يشاء و يهدي مـن يـشاء  ن لهم فيضلّليبيّ چنين تعبير دوم و هم 

 معنـا و چگـونگي   ة ارائ ـوة بيـان و شـي      ةنحـو : شـود   مي نكتة مهم ديگري استفاده   ) لاوّ
آوران الهــي، در ميــان مــردم روزگــار آنــان و تمــامي   رســاندن مطالــب توســط پيــام

ز زبـان ويـژه و نامـأنوس بـراي عمـوم            مخاطبانشان قابل فهم بوده است و آنها هرگز ا        
  .)۱۱/۱۳: ۱۳۹۲؛ طباطبايي، ۳۰۰: ۱۳۷۷هادوي تهراني، (اند  مخاطبان استفاده نكرده

سـازد كـه زبـان قـرآن بـراي انـسانها              مـي  مراجعه به قرآن كريم، به خوبي روشـن       
داننـد،    مـي  ناپـذير  پذير است و سخن كساني كـه آن را نمـادين و در نتيجـه فهـم                 فهم

نمايي  در اينجا به برخي از آياتي كه عمومي بودن فهم قرآن و واقع          . باشد ي نم صحيح
  :كنيم  مي، اشارهاند زبان آن را بيان كرده

كنتم تخفون من الكتـاب و   ان لكم كثيراً ممّهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبيّأ يا  ـ ۱

 پيامبر ما   ،هل كتاب اي ا ؛  )۱۵/ مائده( يعفو عن كثير قد جاءكم من االله نور و كتاب مبين          
 به سوي شما آمده است كه بسياري از چيزهاي كتاب آسـماني خـود را كـه پوشـيده       
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گـذرد، قطعـاً     مـي كند و از بسياري از خطاهـاي شـما در           مي ، براي شما بيان   داشتند  مي
  .براي شما از جانب خدا روشنايي و كتاب روشن آمده است

؛ )۱۷۴/ نـساء ( ليكم نوراً مبيناً  إنزلنا  أم و   كها الناس قد جاءكم برهان من ربّ      يّ أ يا  ـ۲
اي مردم در حقيقت براي شما از جانب پرورگارتان برهاني آمده است و ما به سـوي                 

  .شما نوري تابناك فرستاديم
؛ پس بـه خـدا و پيـامبر او و    )۸/ تغابن( نزلناأمنوا باالله و رسوله و النور الذي      آف  ـ۳

  .آوريدفرستاديم ايمان  آن نوري كه فرو
ولئـك هـم   أنـزل معـه     أالنور الذي    ّبعوا  عزّروه و نصروه و ات     منوا به و  آفالذين    ـ۴

 و بـزرگش داشـتند و       نـد ايمان آورد  ؛ پس، كساني كه به پيامبر     )۱۵۷/ اعراف( المفلحون
، آنـان همـان     نـد ياريش كردنـد و نـوري را كـه بـا او نـازل شـده اسـت پيـروي كرد                    

  .رستگارانند
و ) روشـن و روشـنگر    (» كتـاب مبـين   «،  »نـور « قـرآن كـريم بـه        در اين آيـات، از    

گرچه نور درجات و مراتب مختلفي      . تعبير شده است  ) نور سپيد و درخشان   (» برهان«
 كــس از ديــدن درجــات شــديد آن محــروم اســت، امــا هــيچ ها دارد و برخــي چــشم

  .تواند تيره بودن نور يا عجز از شهود اصل آن را ادعا كند نمي
بـراي  ) رضاالله نور الـسموات و الأ     : (و زمين است  ها  كه نور آسمان  خداي سبحان   

در سراسر آن هيچ نقطـة     ـاي آفريد كه هم خود روشن است هدايت انسانها نور ويژه
هـم    و ـ   ديگر نيست   و براي ديدن آن نيازي به نور       شود  مبهم و زاوية تاريك يافت نمي     

نـور، هـم   . اخلاق و عمل استگوناگون عقيده، هاي روشنگر زندگي انسانها در بخش 
نياز از غيـر اسـت؛       و هم بي  ) لغيره المظهر الظاهر بذاته و  (ذاتاً روشنگر چيزهاي ديگر     

شـود؛ بلكـه      نمـي  زيرا هر چيز را بايد در پرتو آن ديد، اما نور بـا چيـزي ديگـر ديـده                  
ل بـر   شود، قرآن كريم نور است؛ يعني نـه در محـدودة خـود مـشتم                مي خودش ديده 

گونه است و نه در تبيـين حقـايق جهـان هـستي و ترسـيم                پيچيده، تيره و معما   مطالبي  
  .)۸۱ـ ۸۰: ۱۳۸۱جوادي آملي، ( است صراط سعادت انسانها، مبهم، تاريك و نيازمند به غير

  وحـي خـدا و كتـاب هـدايت         ة مسلمانان به قرآن ايمان دارند و آن را معجـز          ةهم
ال كند كه ؤشايسته نيست از خود قرآن س    كسي كه به قرآن، ايمان دارد آيا        . دانند مي
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 اي انسانها زبـان مـن، واقعـي و غيـر          :  اگر قرآن اعلام داشت    ؟چه زباني است    تو زبان
 رمزي و غير    ،رمزي است، آيا در آن صورت باز ما حق داريم كه بگوييم زبان قرآن             

 كنـيم كـه در آن قـرآن         مـي  هـايي از آيـات اشـاره       هرگز، ما بـه نمونـه     ! واقعي است؟ 
  .نما و غير رمزي است فرمايد زبان من، واقع يم

؛ هـيچ پيـامبري را      )۴/ ابـراهيم ( ن لهـم   بلسان قومه ليبـيّ    إڤرسلنا رسولاً   أما   ) الف
و آنـان حقـايق را       [،نفرستاديم، مگر به زبان قومش تا حقايق را براي آنهـا بيـان كنـد              

شـود كـه      مي برداشتاز اين آيه به خوبي      .] و ابهام نشوند   د و دچار سرگشتگي   نبفهم
  .و روشني است و هيچ ابهامي و رمزي در آن نيست زبان قوم، زبان واضح

آل (  االله لهـو العزيـز الحكـيم   نّإ و إڤ االلهله إما من و   هذا لهو القصص الحقّ   نّإ ) ب

همـين اسـت و معبـودي جـز خـدا نيـست و            ] مسيح[؛ آري، داستان درست     )۶۲/ عمران
  .حكيم است ناپذير كستخداست كه در واقع، همان ش

آن چيزي كه مـا در مـورد عيـسي و غيـر او بـه تـو                  : گويد  خداوند مي  در اين آيه  
كسي مخالفت كنـد، معانـد اسـت و         اگر   حق است و     ،اي  وحي كرديم، سخن و قصه    

طـور كـه مـسيحيان     و عيـسي همـان    خدا ندارد را جز   هيچ كسي استحقاق نام الوهيت      
حـق  ها    كند كه اين قصه     اين آيه به روشني بيان مي      قرآن در    ؛گمان كردند، اله نيست   

  . سمبليك، يعني غير واقعياست و نه رمزي و
؛ )۱۳/ كهف(  هدي هماهم و زدن  بربّا   آمنو  فتية همّ  نإ هم بالحقّ أ عليك نب  نحن نقصّ  ) ج

جوانـاني بودنـد    ها  كنيم، آن   را به حق براي تو بازگو مي      ] اصحاب كهف [داستان آنان   
  .آوردند و ما بر هدايشان افزوديمرشان ايمان كه به پروردگا

؛ )۱۰۸/ آل عمـران ( الله يريد ظلماً للعـالمين  ا و ماتلك آيات االله نتلوها عليك بالحقّ    ) د
گاه، خداوند ستمي براي كسي      خوانيم، هيچ   اينها، آيات خداست كه به حق بر تو مي        

  .خواهد  نمياز جهانيان
 رمـزي دارد و لـذا      نما و غير   دارد كه زبان واقع     مي بنابراين خود قرآن كريم اعلام    

ماننـد داسـتان   (آن هاي توان زبان قرآن را، رمزي و نمـادين تلقـي كـرد و داسـتان             نمي
 دهند، غير واقعي و رمزگونه به شـمار آورد  را كه از واقعيتي خبر مي) اصحاب كهف 

  .)۱۹: ۱۳۸۰محمدرضايي، (
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